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رهبــری: معظــم  مقــام  اطلاع رســانی  پایــگاه 
حضــرت آیت االله خامنه ای در پیامی درگذشــت عالم 
و متفکّر برجســته جناب آقــای محمدرضا حکیمی را 
تســلیت گفتند. متن پیام مقام معظــم رهبری به این 

شرح است: بسم االله الرحمن الرحیم، با تأسف...

گروه سیاســت: رئیس جمهــور در پیامی با تســلیت 
رحلت عالم وارســته و استاد بزرگوار، آقای محمدرضا 
حکیمی، این ضایعه تأســف بار را به عموم ارادتمندان 
ایشــان به ویــژه مردم مشــهد مقــدس و همچنین به 

خاندان مکرم حکیمی تسلیت گفته...

کیمیای عدالت، دغدغه 
همیشگی مرحوم حکیمی بود

پیام تسلیت
 مقام معظم رهبری

ابراهیم رئیسی: در پی درگذشت علامه محمدرضا حکیمی صادر شد

حرف اول

آزادگی یک روح وارسته

اســتاد محمدرضــا حکیمی هم 
رفت. بهتریــن دلیل بــرای اینکه 
مرگ پایان بشــر نیســت، حیات و 
ممات فرزانگانی همچون حکیمی 
است. بزرگی گفته بود «هیچ کس 
را تــا نمرده اســت نمی توان خوشــبخت دانســت» 
و حکیمــی از تبار ایــن نیکبختان اســت. دانش آموز 
دبیرســتان بودم که با آثار استاد محمدرضا حکیمی 
آشنا شدم، در محافل آن روزی مان تا سخن از حکیمی 
می شد اولین مشــخصه بارزش این بود: وصی فکری 
شــریعتی. کلمات آبدار اثرگذارش همیشــه در عمق 
جانمان طنین داشت. کارنامه تألیفی بلند ایشان خود 
گویای بخش کوچکی از سعه فضل و دانش و گستره 
تأملاتشــان؛ علامه ای متتبع با نگاهــی عمیق، بیانی 

دلنشین و گستره کارها.
اما به گمانــم اینها هیچ یک نبــود که حکیمی را 
حکیمی کرد. آنچه حکیمی را به داســتان نافذ نسلی 
بدل ســاخت، آزادگی یک روح وارســته بود. انقلاب 
پیروز شــد. ســاختمان ها و غنایم فتح شــد. وسوسه 
قدرت و ریاســت و ثروت برجنبید و ...؛ اما مرد حکیم، 
آن دلاور میدان بود که همچنان با قامت برافراشــته 
ایســتاد و گرفتار این تعلقات نشد. چیزی نخواست و 
هرچه هم داشت بذل کرد، چنگ نزد، گام زد. رها کرد، 
جاری شــد و اوج گرفت و منور شد. عمری از آزادی و 
حــق و حقوق و عدالت و معنا گفته بود و بر ســر آن 

ایستاد. دل نبست و همه هرچه بود اعطا کرد.
حکیمی برای نســل ما روایتی از «زیستن به شرط 
فضیلت» شــد؛ به یاد محنت های بشر بودن، دغدغه 
حقــوق انســان ها داشــتن و غمخــواری مردمان و 
همــدردی اجتماعی. حکیمی روایت جذاب و مؤثری 
از تجربه های زیســت اخلاقی و معنوی شد. رهیافت 
نمونه گرایی و نیز نظریه «ارجاع مســتقیم» از ســوی 
فیلســوفان زبان و علم و اخلاق بحث شــده اســت. 
کسانی چون کریپکی و پاتنام در مباحث معناشناسی 
از ایــن نظر دفاع کرده اند کــه ادراک درخت، با ارجاع 
مســتقیم به نمونــه عینیِ درخت صــورت می پذیرد 
تــا با ارجاع غیرمســتقیم به مشــخصات مفهومی تر 
و انتزاعی تــر و فنی تر. درخت؛ همــان روایت درخت 
اســت که در زندگی تجربه اش می کنیم، زیبایی اش را 
می بینیم، در سایه اش می خرامیم. حکیمی برای ما آن 
درخت تناور وارســتگی و آزادگی از تعلقات بود و باز 
هست. زاگزبســکی از فیلسوفان اخلاق معاصر شرح 
می دهد چگونه معانی اخلاقــی با مثال های تجربی 
و عینی رمزگشــایی می شــوند. به نظــر او فضیلت، 

خصیصه ای روایی دارد.
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دولت به قانون گریزى 
شوراى  شهر تن خواهد داد؟

با على دایى
 چه مى کنیم؟

اعتراض به رزومه های 
معمولی

ادامه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی   به مجلس

شرق: محمدرضا حکیمی فقیه، مجتهد شیعه، متفکر 
و نویســنده برجسته دینی که مدتی بود به علت ابتلا 
به بیماری کرونا در بیمارســتان بستری شده بود، روز 
یکشــنبه، ۳۱ مردادمــاه درگذشــت. حکیمی یکی از 
نویسندگان مذهبی نوگرا و دارای آثار پرشمار و اثرگذار 
در دوران پیش از انقلاب و پس از آن است. او به دور 
از هیاهو و بزرگداشت های مرسوم در فضای فکری و 
دانشــگاهی ایران به فعالیت بی وقفه علمی و خلق 
آثــاری باارزش تا پایان عمــر ادامه داد و بیش از صد 
کتاب و مقاله در دفاع از ارزش های توحیدی و انسانی 
تألیف کرد. هرکس اندکی با آثار و اندیشــه های استاد 
حکیمی آشــنایی داشــته و کتاب های او را مطالعه 
کرده باشــد، عمق حقایق دینی او را بی هیچ ملاحظه 
و مصلحتی  درمی یابد. علی شریعتی او را مرد آگاهی 
و ایمان، اخــلاص و تقــوی، آزادی و ادب و دانش و 
دین خوانده بود. اســلامی که حکیمی در آثار خود از 
آن حرف می زد، بیشــتر به مرامــی خالص و اخلاقی 
بی آلایش و عرفانی بی واسطه می مانست. او هیچ گاه 
برای خوشــامد این یا آن گروه، یا فرد یا جناح قدرت، 
تعالیم آسمانی قرآن و روایات را فرونکاست و تفسیر 
نکرد و همــواره عمل به این آموزه هــا را از مدعیان ، 
به صورت جدی مطالبه کــرد. او در پی حکومتی بود 
که کرامت انســان ها را پــاس دارد و ادب و اخلاق و 
انسانیت را در پیشگاه  مال اندوزی و امور گذرای دنیوی 
فدا نکند . از وی با عناوینی چون «علامه»، «اســتاد»، 
«فیلسوف عدالت» و «مرزبان توحید» یاد  شده است. 
مهم ترین دستاورد و ویژگی حکیمی در تفکر اسلامی، 
بی گمــان اهمیت ویــژه به مبحث «عدالت» اســت 
تاآنجایی کــه او معتقد بود «دینی کــه در آن عدالت 
نباشد، دین نیســت؛ چه رسد به اسلام!». حکیمی در 
زندگی واقعی و در بُعد اجتماعی نیز شخصیتی در پی 
عدالت بود و کتاب های «حکومت اسلامی» و «منهای 
فقــر» بیانگر دغدغه هــا و مطالبه های او نســبت به 
اجرای عدالت بود. به گواه دوستان و منتقدان پرشمار، 

شــخصیت اجتماعی او در پیــش از انقلاب و پس از 
آن و تــا پایــان زندگی هیچ تغییری نکــرد و هیچ گاه 
به دنبال قدرت، مقام و کرســی نبود، بلکه همیشــه 
سعی می کرد به سیاست ها و مدیریت هایی که ممکن 
بود تبعیض آمیز باشــد یا منجر به ظلمی شده باشد 
تذکر دهد. تا پایان عمر هیچ جایزه ای را از هیچ ارگانی 
نپذیرفت و به برگزاری هیچ آیینی در تجلیل از خود و 

آثارش، رضایت نداد.
حکیمی متولد ۱۴ فروردین ۱۳۱۴ شمسی در مشهد 
بود. پدرش، عبدالوهاب که از یزد به مشهد مهاجرت 
کــرده بود، از معتمــدان و محترمان بازار مشــهد به 
شمار می رفت. حکیمی در سال ۱۳۲۰ تحصیلاتش را 
آغاز کرد. در ســال ۱۳۲۶ وارد حوزه علمیه خراســان 
(مدرســه نواب) شد و تا ۲۰ ســال از عمر خود را در 
این حوزه به تحصیل دروس مقدمات و سطح، خارج، 
فلسفه، ادبیات عرب، نجوم، تقویم گذراند. محمدتقی 
ادیب نیشابوری، شــیخ مجتبی قزوینی خراسانی، سید 
محمدهادی میلانی، احمد مدرس یزدی، اســماعیل 
نجومیان، حاج سید ابوالحسن حافظیان و حاجی خان 
مخیری از مهم ترین استادان او بودند. او علوم غریبه، 
رمل و اوفاق را نزد ابوالحسن حافظیان و شیخ مجتبی 
قزوینــی آموخت و اجازه اجتهاد را از آقابزرگ تهرانی 
در سال ۱۳۴۸ شمسی دریافت کرد. حکیمی که وصی 
علی  شــریعتی در نظارت بر آثار او محسوب می شد، 
بیش از همه با آثارش درباره ضرورت تفکیک دین از 
فلسفه و عرفان شناخته می شود. او رابطه دوستانه ای 
نیز با فیدل کاســترو، رهبر انقلاب کوبا، داشت و او را 
نماد عدالت خواهی می دانســت. حکیمی از یک سو 
رفاقت صمیمانه ای با بســیاری از شــاعران برجسته 
مانند هوشــنگ ابتهاج و اخوان ثالث داشت و سرآمد 
انجمن های ادبی و جلسات شعر مشهد بود و خود نیز 
به زبان فارسی و عربی شعر می سرود و از سوی دیگر 
اهل دین و شــریعت بود و با عالمان و بزرگان سنتی 

حوزه علمیه مراوده داشت. 
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 بازگشت اصولگرایان تطهیر دوباره طالبان
به تنظیمات کارخانه

 جناب آقاى مهدى افشارنیک
  مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم

تسلیت عرض مى کنیم. از خداوند سبحان براى
آن مرحوم علو درجات و براى شما و سایر 

بازماندگان صبر آرزومندیم. 
رامین خسروخاور،شهاب الدین طباطبایى و مهدى رحمانیان

 جناب آقاى  شهریار کریمى
  درگذشت مادر گرامى تان را به جناب عالى و

خانواده تسلیت عرض مى کنیم. از خداوند سبحان 
براى آن مرحومه علو درجات و براى شما و سایر 

بازماندگان صبر آرزومندیم. 
روزنامه شرق

 جناب آقاى  محمد على نادعلى زاده
  درگذشت مادر گرامى تان را به جناب عالى و

خانواده محترمتان تسلیت عرض مى کنم. از خداوند 
سبحان براى آن مرحومه علو درجات و براى شما 

و سایر بازماندگان صبر آرزومندم. 
مهدى رحمانیان

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
SHARGHLINE

@ SHARGHDAILY.IR

گروه سیاســت: اصولگرایان اگرچه پیش از تســخیر 
کابل به دســت طالبــان از مواضــع حامیانه خود در 
تطهیــر این جریان تا حدی عقب نشــینی کرده بودند، 
اما بعد از خروج غنی از افغانســتان و قطعی شــدن 
قدرت گرفتن طالبان به نظر می رســد که به تنظیمات 
کارخانه بازگشــته اند. آنها از یک سو به پیشواز روابط 
حســنه و دیپلماتیک بــا طالبان رفته اند و از ســوی 
دیگر حضور احمد مســعود فرزند احمد شاه مسعود 
در دره پنجشیر و تشــکیل جبهه مقاومت از سوی او 
غافلگیرشــان کرده اســت؛ چراکه نمی دانند در برابر 

فرزند کسی که لقب شیر دره پنجشیر به او داده بودند 
و ســال ها از خانــواده اش در ایــران حمایت کرده اند 
چطور موضع گیری کنند. اصولگرایان غافلگیر شده اند 
برای همین در حال بازگشــت به مواضع پیشین خود 
بــا این پیش فرض دوباره اند که طالبان تغییر کرده اند. 
از یک سو سایت مشرق عکس نشست خبری طالبان 
را با تیتر حضور گسترده رســانه ها منتشر می کند و از 
ســوی دیگر خبرنــگار صداوســیما از اقدامات مثبت 

طالبان گزارش می دهد! 
مشروح گزارش را در صفحه ۲ بخوانید

زادروزی  با  طعم غربت
یادداشتی  از  محسن هاشمی
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زیر تیغ «رد مرز»
تیتر دو

گزارش میدانی «شرق» 
از جمع  آوری کمپ مرزی هلال احمر

 برای پناهندگان جنگی افغانستان

چمران از احتمال صدور  حکم زاکانی 
توسط وزیر کشور آینده خبر داد

   عالمی درداندیش و فریادگر 

 مزاج دهر تبه شــد در این بلا 
حافظ/ کجاســت فکر حکیمی و 

رأی برهمنی
مرحــوم  کــه  نخســتین بار 
حکیمــی  محمدرضــا  اســتاد 

را دیــدم ســال ۱۳۵۱ در قــم و در منــزل مرحــوم 
حجت الاسلام والمســلمین شیخ محمدعلی صدوقی 
بود. باعث و واسط این دیدار آقای سیدمحمد خاتمی 
بود، چون آن مرحوم به ســختی کسی را می پذیرفت. 
حدود یک ســاعتی که لاینقطع ســخن گفــت، از یاد 
نمی برم نقد حوزه ها و روحانیت بود. تأکید و تکرارش 
این بود که نظام فقهــی موجود حوزه ها نجات بخش 
انســان های محروم امروز نیست. اسلامی که در حوزه  
معارفی خراسان شناخته بود و در کنار آن ارتباط وثیقی 
که با روشنفکرهای آن عصر داشت و در میان تزاحم و 
تعارض اسلام و مارکسیسم قرار گرفته بود، باعث شد 
دیدگاهش به اســلام دیدگاه عدالت خواهانه باشد. او 
اسلام منهای عدالت اجتماعی را اسلام نمی دانست. 
در جامعه دینی وجود طبقات اجتماعی و تفاوت های 
فاحش مادی برایش معنا نداشت و به تعبیر خودش 

آنها را «جامعه قانونی» می دانست نه «قرآنی».

 مرد را دردى اگر  باشد، خوش است...

محمدرضــا حکیمــی، روحی 
دردمند داشــت. آتشی که نمیرد، 
همیشــه در ســینه اش می تابید؛ 
او  عدالــت.  و  توحیــد  آتــش 
سرچشــمه این آتــش را در کتاب 

مبین، قرآن مجید، یافته و بــا آن دم زده بود. از این رو 
باور داشــت کتاب مبین نیازى به کســب روشــنایی 
از جایی دیگر، اگر فلســفه و عرفان هم باشــد، ندارد. 
درواقع تفســیر او از خلوص و یگانگی اسلام، موجب 

گرایش او به مکتب تفکیك بود.
گرایش بــه توحید و عدالت، در ســه آیینه تجلی 
کرده بود. بر هر سه آینه شعاع توحید و نبوت محمدى 
تابیده بود؛ آینه ولایت علوى، آینه شهادت حسینی در 

عاشورا و  آینه عدالت مهدوى.
این اندیشه که با آزادى روح انسان، آزادى معطوف 
به معنویت، آراسته شده بود، در کارگاه ذهن آفریننده 
و زبان درخشنده حکیمی جلوه کرد. او به تمام معناى 
کلمه ادیبی اریب بود. کوچــه پس کوچه هاى زبان و 
ادب پارسی و عربی را می شناخت. به هر دو زبان شعر 

می گفت.
نثر او از شعله جان او گرم بود. من همچنان مست 

آواى روزها و سرود جهش هاى اویم!
زندگــی  او  آتش گرفتــه  روح  از  او  کتاب هــاى 

می گرفت، به تعبیر مولانا جلال الدین بلخی:
«خون همی جوشد منش از شعر رنگی می دهم».
او خــود بیدارگر اقالیــم قبله و مــرزدار توحید و 

عدالت و آزادى بود.
ســلوك او آینه سخن او بود. حکیم عارف عاشقی 
که زاهد بود، زهدش حقیقی بود، بر داشــت کم براى 

بازده بسیار!
به تعبیــر امیر بیان و ســلطان کلمــه امام علی 

علیه السلام:
تخففوا، تلحقوا

سبکبار و سبکبال باشید تا به مقصد برسید. او که 
در سال ۱۳٤۲ از مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی درجه 
اجتهــاد و اجازه نقل حدیث داشــت، هیچ گاه در زى 
روحانیت در نیامد. روزى گفت  این لباس پیامبر است. 
سنگین و ســهمگین است. بعد شعر اقبال لاهورى را 

خواند:

سرمقاله

محمدتقى فاضل میبدى

سیدعطاءاالله مهاجرانى
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یادداشت یادداشت 
 تفکیک ناپذیری دین و عدالت  

می دانم که نسل فعلی یا محمدرضا حکیمی 
را نمی شناسد یا حداکثر اسمی به گوشش خورده 
ولی نمی داند او که بوده اســت. در همین ابتدا از 
اینکه در رســانه های ما، به خصوص رسانه ملی، 
در حوزه دین شناســی هم از افراد تکراری باسواد 
حداقلــی اســتفاده می شــود متأســفم. در همه 
حوزه ها و به ویژه مسائل دینی، بحث های عمیقی 
در جریان است که یکی از قله های آن محمدرضا 
حکیمــی بود، اما هیچ کــدام از آنها در بحث های 
مذهبیِ رسانه ملی جای ندارند. نتیجه عملی اش 
هــم فرار نســل فعلــی از علاقه مندی های دینی 
اســت. محمدرضا حکیمی یکی از مفاخری است 

که تا دیروز بود و امروز نیست.
حکیمی چند ویژگی بارز داشت:

۱- دین شناســی او عمیــق بود. امــا دینی که 
می شــناخت دین عدالت محور بــود. از پنجره ای 
کــه او نگاه می کرد فقط عدالت را در دین می دید. 
ملاک مقبولیت هر نظریه دینــی، عدالت محوری 
آن بــود. شــاید خاســتگاه دوران تســلط نظریه 
مارکسیستی جوانی او بوده است که به عنوان یک 
نظریه پــرداز دین دار نمی خواســته دین و نظریات 
دینی از رقیب بزرگش عقــب بماند. همچنان که 
دکتر شــریعتی شور انقلاب آفرین چپ را می دید و 
نمی خواست اسلامش از انقلابی گری جدا بماند. 
در مــورد اینکه از یک پنجره بــه منابع دینی نگاه 
شــود، نگاه به همه دین می شود یا نه، بحث های 
فراوانی هست. اما نمی شود انکار کرد که حکیمی 
اســلام عدالت محور را می شناخت و مهم تر از آن 
واقعا پایبند بــه آن بود. نقدش به بی عدالتی بود. 
زندگی خودش آن قدر زاهدانه بود که مبادا از جاده 
عدالت اجتماعی خارج شده باشد. خاطراتی که از 
زهد او هســت، فراوان است. به قول دوستی قبل 
از آنکه عدالت خواهی پیراهن چهل تکه ای شــود 
که ۷۲ ملت بر ســر آن جنگ کننــد، او بنیان گذار 

عدالت خواهی بود.
۲- محمدرضا حکیمی قلم پربرکتی داشــت. 
مهم تریــن آن مجموعه ۱۲جلــدی «الحیات» بود 
که برادران فاضلش همراهــی اش می کردند. در 
این کتاب از منابع اصلی شــیعی که کتاب و سنت 
اســت، به ابعاد عدالت محورانه شیعه اشاره شده 
است. از سال ۱۳۵۳ شروع به نوشتن کردند تا سال 
۱۳۹۴. جــز قرآن و حدیث، منبع دیگری هم در آن 

استفاده نشده است.

 دایره سرخ

«روزی نماز ظهــر را در حرم مطهر امام رضا 
علیه السلام خوانده بودم. از صحن که به سمت 
بســت طبرســی پیچیدم، چند نفر از دوستانم را 
دیدم کــه با هم در پیاده رو می رفتند. جلو رفتم و 
ســلام کردم و جویا شدم که این وقت ظهر با هم 
کجا می روید؟ یکی از آنها گفت که ما را فلان کس 
به ناهار دعوت کرده و ما داریم به ســمت خانه 
آن شــخص می رویم. اتفاقا آن شــخص دوست 
من هم بود. در کنار آنها راه افتادم و گفتم برویم. 
آنها کمی مکث کردند و یکی از آنها به من گفت 
آقای حکیمی شاید مناســب نباشد شما تشریف 
بیاورید، آخر ایشان شما را که دعوت نکرده است. 
من هم گفتم ممکن اســت که او عقلش نرسیده 
باشد که من را دعوت کند، من که عقلم می رسد 
که باید بیایــم و با هم رفتیم». این داســتان را با 
لهجه مشهدی می گفت و تکرار می کرد. در همه 
عمرش کاری را کرد که فکر می کرد درست است 
و همیشــه دیگرانی بودند که فکر می کردند بهتر 
اســت او در آن کار دخالت نکند. من تعدادی از 

آنها را اینجا بازگو می کنم:
اول. از ابتــدای زندگــی اش نظر به نوســازی 
روش های انتقال معارف اســلامی داشت. کاری 
که دیگران فکــر می کردند کــه فاصله گرفتن از 
ســنت تاریخی علمای شیعه است. در سال های 
دهه ۱۳۵۰ در مؤسسه فرانکلین به عنوان ویراستار 
مشــغول به کار شــد. انتشــارات فرانکلین یک 
سازمان آمریکایی بود که اتحادیه ناشران نیویورک 
آن را به ســفارش وزارت خارجه آمریکا با هدف 
ترجمه و ترویج ادبیات آن کشــور در کشــورهای 
درحال توســعه تأســیس کرده بــود. نمایندگی 
مؤسســه فرانکلین در تهــران از این فراتر رفت و 
بــه مکانی بــرای آموزش ویرایــش و روش های 
مــدرن کتاب پردازی و نشــر در ایران تبدیل شــد. 
نویســندگان و دانش پژوهانی که بــا ادبیات اروپا 
و آمریکا آشــنا بودند و اتفاقا چندیــن نفر هم با 
پیشــینه مارکسیســتی مانند نجــف دریابندری و 
شاهرخ مســکوب جذب این سازمان شده بودند. 
حکیمی را دوستانش سرزنش می کردند که آخر 
چرا فرانکلین؟ جای تو در دارالتبلیغ اسلامی قم 
یا حداکثر کانون نشــر حقایق دینی مشهد است. 
می گفت که من عقلم می رسد که امروز برای نشر 
فرهنگ اســلامی چه باید کــرد. باید به آن جایی 

رفت که در میان جوانان پایگاه دارد.

 عباس ملکى محمدعلى ابطحى
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